
 ة فرهنگ و ادبیات عامهدو ماهنام
 8931 فروردین و اردیبهشت، 25، شمـارة 7 سال

 

 ریزی در طومارهای نقالیدربارۀ خون و خون باورهای عامیانه

 
 2 زهرا غلامی * 1 محمد فولادی

 
 (8937 /82 /25پذیرش:   8937 /88 /85 :دریافت)

  چكیده
ای دارد و های دیرینهن ریشهکردن و مضامین مربوط به آریزی، برخیخون، خون

پیوسته ذهن بشر را به خود مشغول کرده و در فرهنگ ایران و جهان تأثیرگذار و 
ماندگار بوده است. مضامین و باورهایی مانند قربانی و برخی کردن انسان و حیوان 

های مقدس و تأثیر پادافراه آن بر ها و باورهای پیرامون آن، کشتن انسانو آیین
آدمی، شومی خون زن، پاشیدن خون بر سنگ برای رفع جادو، کشتن  سرنوشت

خواری و مالیدن آن بر بدن، شومی خون سگ، حیوان مقدس و نزول بلا، خون
گیری از حصار ساختن از خون دشمن، خون مظلوم و جوشش خون و انتقام

و کشتن ایرج، سهراب  گناه در داستان سیاوش،صاحب آن، روییدن گیاه از خون بی
ای است که در طومارهای نقالی و روایات شفاهی اسفندیار ازجمله باورهای عامیانه

ای در باورهای ای در اساطیر و شاخهدربارة حماسۀ ملی، بازتاب یافته و ریشه
گیری از طومارهای نقالی و عامیانه دوانده و گسترانده است. در این پژوهش با بهره

های آن در طومارهای مایهانۀ مرتبط با خون و بندیگر منابع، ابتدا باورهای عامی
های مورد بندی و مقایسۀ نمونهنقالی بررسی و سپس به شیوة تحلیل محتوا به دسته

 شود.نظر پرداخته می

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول( دانشگاه قم انشیار زبان و ادبیات فارسید .8

* Dr.mfoladi@gmail.com 

 دانشگاه قم یدکتری زبان و ادبیات فارسدانشجوی . 2
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ریزی، طومارهای نقالی، حماسه، باورهای عامیانه، خون و خونهای کلیدی: واژه
 اسطوره.

 . مقدمه1
. آیندمی شماربه زمینایران مکتوب عامیانۀ ادب از مهمی نسبتاً بخش نقالی طومارهای

 و الگوهاکهن و اساطیر در سویک از است،یافته  بازتاب طومارها این در که روایاتی
 در که شفاهی روایات در دیگر سوی از و دارد ریشه اساطیری و کهن هایتایپآرکی

 این ذات دلیلبه است، فتهگر خود به مکتوب شکل و یافته بازتاب نقالی طومارهای
 منتشر و بازگو نقالی شکل به معمولاً و هستند مردم عامۀ که آن مخاطبان و طومارها

 ارائه نو روایتی و است درآمیخته فولکلوریک فرهنگ و عامیانه باورهای با شوند،می
 اما شود؛می منتقل نسلبهنسل و سینهبهسینه و کندمی خوش جا ذهن در و دهدمی

 طومارهای در. است بوده پژوهشگران توجه مورد کمتر بودن عامیانه دلیلبه متأسفانه

 و اصیل مضامین از یا که شودمی دیده داستانی عناصر و هامایهبن ها،نکته برخی نقالی
 متون تردقیق دریافت و درك به هاآن با آشنایی و است اساطیری -حماسی روایات مهم

 گاه که است تأملی سزاوار و تازه اشارات یا و رساندمی یاری نیپهلوا و حماسی رسمیِ

 بسیار جدید علمی هایفرضیه تأیید و گیریشکل یا داستانی مبهمات شدن روشن در

 مورد تاریخی و ادبی رسمیِ مآخذ کنار در حماسی مطالعات در باید و آیدمی کاربه

 روایات شفاهی ساختار دلیلبه لاًمحتم هاآن از غفلت متأسفانه اما گیرد؛ قرار توجه

 آیدنلو،) است ایران حماسی ادب حوزه هایپژوهش شناختیِروش هایکاستی از مربوط،

 (.79-72 ، مقدمه:8938

 و جزئیات کردن روشن و ملی حماسۀ در تحقیق نظر از طومارها این مطالعۀ
 دگرگونی و تحول سیر و (8889: 8917 محجوب،) دارد بسیار اهمیت آن تاریک هایگوشه

 در عامیانه باور به دگرگونی تا اسطوره اعماق از توانمی را هریک ردپای و باورها این
 امر همین. رسید خوبی نتایج به و گرفت پی آن جز و لشکرهفت مانند طومارهایی

 را شاهنامه نقال کدام نیست دانسته. کندمی نمایان را حاضر پژوهش اهمیت و ضرورت
 لشکرهفت را آن و ساخته کتاب نقالانه نثری با اسفندیار بهمن تا یومرثک پادشاهی از
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 ،نامهگرشاسب حماسی هایداستان حاوی ،شاهنامه هایداستان بر علاوه که است نامیده
 که طومار این (.673: 8933 افشاری،) است فرامرزنامه و نامهبانوگشسب ،نامهسام

 هایمایه با است، باستان ایران ملی ساطیریا -حماسی هایداستان بیشتر دربردارندة
 و نبردها دربارة آن پرحجم و مهم بخش و شده تلفیق ایران عامیانه هایداستان
 نام با جهانبخش و تمور دو، آن پسران و فرامرز برزو، رستم، خاندان هایجوییستیزه
 جلالی، و کخونی) است اخیر قرون نقالان پرداختۀ و ساخته همه از بیش دوم، لشکرهفت

 نیز و نقالی مهم طومار این از گیریبهره با داریم سعی پژوهش این در (.885: 8933
 ،جهانگیرنامه کهن طومار ،شاهنامه کهن طومار ،نامهمشکین ،نامهفردوسی: چون منابعی
 .کنیم بیان و بکاویم را بحث مورد موضوع... و نامهرستم کلیات ،شاهنامه نقالی طومار

 پژوهش ۀ.پیشین2
 عامیانه باورهای به یابیدست مهم منابع ازجمله نقالی طومارهای گذشت، که گونههمان
 ولی اند؛پرداخته مضامین برخی به وگریختهجسته و مناسبت به پژوهشگران و است

 مستقلی پژوهش به آن با مرتبط عامیانۀ باورهای و ریزیخون و خون مضمون دربارة
 مرتبط یادشده بحث با حدی تا که هاییپژوهش برخی لبا این حا. نیافتیم دست

 همکاران، و خوارزمی حمیدرضا از «شاهنامه در بلاگردانی باور»: از اندعبارت هستند،
 سجاد از «حماسی متون در پهلوانی رسم چند بررسی» نیز و «انسان از گیاه روییدن»

 نقالی طومار بر آیدنلو سجاد مقدمۀ مصطفوی، اصغرعلی از «قربانی اسطورة» آیدنلو،
 به مناسبتبه گاه که نامهفردوسی و ایران عامیانۀ ادبیات هایکتاب نیز و شاهنامه
 و خون با مرتبط عامیانۀ باورهای از مواردی ابتدا تحقیق این در. دارند اشاراتی موضوع

 ندیبدسته به محتوا تحلیل شیوة به سپس و بررسی نقالی طومارهای در آن هایمایهبن
 . است شده پرداخته نظر مورد هاینمونه مقایسۀ و

 . بحث8
های طولانی دارد و از دیرباز ذهن بشر ریزی و مضامین مربوط به آن ریشهخون، خون

را به خود مشغول کرده و در فرهنگ ایران و جهان تأثیرگذار و ماندگار بوده است. 
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ها و باورهای و حیوان و آیین مضامین و باورهایی مانند قربانی و برخی کردن انسان
های مقدسی چون ایرج و سیاوش و اسفندیار و تأثیر پادافراه پیرامون آن، کشتن انسان

 آن بر سرنوشت آدمی، شومی خون زن، پاشیدن خون بر سنگ برای رفع جادو، 
خواری و مالیدن خون بر بدن، شومی خون سگ، حصار ساختن از خون دشمن، خون

گیری از شم برای درمان نابینایی، جوشش خون مظلوم و انتقامچکاندن خون در چ
گناه در داستان سیاوش ازجمله مواردی است که در صاحب آن، روییدن گیاه از خون بی

ای در طومارهای نقالی و روایات شفاهی مرتبط با حماسۀ ملی، بازتاب یافته و ریشه
رانده است. در ادامه این موضوع و ای در باورهای عامیانه دوانده و گستاساطیر و شاخه

 جوانب آن بررسی خواهد شد.

 بدن بر آن مالیدن و خون خوردن. 8-1
خون و باورهای عامیانۀ مرتبط با آن ازجمله مطالبی است که در فرهنگ ملل و نیز 
طومارهای نقالی بازتاب داشته است. از دیرهنگام نیز گاه خون نمادی از زندگی و 

دلیل در باورهای باستانی نماد زندگی و باروری و تجدید  همینباروری بوده و به 
پنداشتند شد و نوشیدن آن یا گذشتن از روی آن را مایۀ توانایی میحیات دانسته می

آغشتگی پیکر بعضی پهلوانان هندواروپایی به خون  (.893-895/ 9: 8973شوالیه و گربران، )
قربانی کردن اعراب جاهلی یکی  (،81: 8918ر، )امیدسالاها ناپذیر شدن آنجانوران و زخم

برابر بت قبیلۀ خود و مالیدن خون او بر سر و چهره  از زیباروترین اسیران جنگی را در
دست شستن به خون قربانیِ  (،893: 8933)مصطفوی، برای استمرار پیروزی در نبرد 

اد به خون قربانی آغشته کردن سر نوز (،64)همان، های سوگند در روم انسانی در آیین
نشان گذاشتن با خون قربانی جانوری بر  (،15)همان، جانوری در هفتۀ نخست زادن 

پیشانی شخص یا بخشی از جایی که قربانی برای آن صورت گرفته بوده است، همگی 
دلالت بر آن دارد که در گذشته قربانی کردن انسان و ریختن خونش کرداری آیینی و 

گاه نیز با نگاه منفی به موضوع خوردن  (.14، 73، مقدمه: 8938و، )آیدنلمقدس بوده است 
توزی بوده است؛ خوردن خون و شده و خوردن آن نمادی از کینهخون نگریسته می

سایر اعضا در نشان دادن مقدار کینه رایج بوده است و سکاها خون نخستین کسی را که 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
1:

28
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 1
4t

h 
20

19

http://journals.modares.ac.ir/article-11-30154-fa.html


 و همکار محمد فولادی__________________ی در طومارهای نقالیریزدربارة خون و خون باورهای عامیانه

28 

در مهابهاراتا، (. 72: 8933مصطفوی، ؛ 81: 8913)آیدنلو، نوشیدند کشتند، میدر جنگ می
شکافد و شده را میتر یاد کرده است، سینۀ حریفِ کشتهبهیمه بنا بر سوگندی که پیش

البته همیشه نوشیدن خون به معنی نشاندن تب  (.11: 8971)سرکاراتی، خورد خونش را می
دشمنی،  انتقام درونی نبوده است؛ بلکه در مواردی خوردن خون دشمن شاید غیر از

دست آوردن قدرت و صلابت هماورد با نوشیدن خون او و نیز ایجاد ترس و برای به
، چنانکه خون و گوشت مرده را (83: 8913)آیدنلو،  سستی در سپاه دشمن بوده است

خوردند برای برخورداری از شجاعت، خرد یا صفاتی که در او وجود داشت، غالباً می
 (.556: 8919)فریزر، 

ان نبرد گودرز با پیران ظاهر امر در خوردن خون پیران نشاندن کینۀ دیرینه در داست
خواسته در خصایص قدرت و تدبیر پیران که از کار می است، اما گودرز با این

مانند روایت  (؛81: 8932)خوارزمی، نیک تورانیان است، شریک شود های نیمهچهره
از خون او خورد، گریه کرد. سزاوار ندید  اینامه: گودرز رسید پیش پیران، قطرهمشکین

آنچه از  شاهنامه نقالی طومارو  لشکرهفتدر (. 835: 8913، نامهمشکین)سرش را ببرد ... 
آید، این است که هم برای تشفی خاطر و هم جریان گودرز و خوردن خون پیران برمی

سنگ ریخته و  جویی و فرونشاندن کینه است: گودرز دید خون پیران رویحس انتقام
جان تسلیم کرده است. بنابراین، فرو برد چنگال و خون برگرفت/ بخورد و بیالود روی 
ای شگفت// ز خون سیاوش بنالید زار/ همی آفرین خواند بر کردگار// ز هفتاد خون 

. در این ابیات حس تشفی (638-634: 8977، لشکرهفت)گرامی پسر/ بنالید بر داور دادگر 
ورد نظر است. گودرز خواست سر پیران را جدا کند، دید که از خونش خاطر بیشتر م

پسر و نبیرة  72مشت از آن خون بیاشامید به خون روی سنگ پر شده است. یک
شکل ویژه برجسته شده جویی بهدر این متن کینه (187: 8938، طومار نقالی شاهنامه)خویش 

 ان است.کشی به تعداد فرزندان و نبیرگو هدف از آن کینه
در روایت دیگر علاوه بر خوردن خون، مالیدن بر سر و صورت نیز وجود دارد که 

 تواند باشد: وقتی سام عوج بن عنق را های مهم بلاگردانی مییکی از جنبه
 کند، عوج چون شترِ گر دو بند دست خود را بر دهن گرفته، خون خود زخمی می

: 8938،طومار نقالی شاهنامه؛ 821: 8977،لشکرهفت)مالد مکد و بر سر و صورت خود میمی

187 .) 
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شود: رستم پس از کشتن دیو فرونشاندن خشم در این روایت عامیانه نیز دیده می
سفید و بیرون کشیدن جگرش برای سوزاندن و رفع نابینایی شاه، جگر او را از خشم 

 (.288/ 8: 8933)انجوی شیرازی، جود می
 برای آنکه بر علاوه صورت، و سر بر خون مالیدن ،هناممشکین روایت اساس بر
: شدمی مالیده نیز اسیران صورت بر خون دشمن تحقیر برای گاه افتاد،می اتفاق فاتح

 ریزد،می تشت در را خونش آورد،میدر را کرکسار جگر ضیغم، و سام کین به تهمتن
 مشتیک  و زندمی بارمان صورت به خون مشت یک وی .بردمی بارمان و هومان نزد

 افراسیاب برای خبر بروید گوید:می کند ومی باز را هردو و هومان صورت به خون
 .(823: 8913 ،نامهمشکین) ببرید

خواری در روایات دیگر نقالی نیز آمده است که در کشی و خونچگونگی انتقام
خوار ، بهرام خون«شیرویه»در داستان عامیانۀ  شود.ها اشاره میادامه به برخی از آن

 کند و من شراب میروز جنگ صدمن خون را داخل دویست»پهلوانی است که 
کَند، دیو سر مبارزی را مانند گنجشک میاکوان»و ( 838: 8936، شیرویۀ نامدار)« خوردمی

 (. 258)همان، اندازد آشامد، جسدش را دور میخونش را می

ای از خون فرامرز ولاد رستم را نکشم و پیالهگوید تا هزار نفر از اپاس پرهیزکار می
 (. 146: 8935، طومار کهن شاهنامه)دارم و زال نخورم و... دست از جنگ برنمی

گوید: اگر مردی به میدان بیا که خونت را به انتقام خون بخش میدیو به جهانالهاك
یسیا به اسکندر گ(. 173)همان، پدرم که رستم کشته، بخورم و گوشتت را مزة شراب کنم 

صوب های دیگر است که عزم اینرسد که ختا مانند ولایتخاطرت میگوید: بهمی
: 8911، اسکندرنامۀ نقالی)کردی؟ اول کسی که پیالۀ خون تو را بخورد من خواهم بود 

681.) 

  دشمن خون از ساختن حصار. 8-2

میانه و اساطیری توان از روایات عاخون می ۀمایاز موارد دیگری که دربارة بن
شدگان برای ساختن طومارهای نقالی دریافت، این است که از جسد و یا سر کشته
جستند که تأثیر منفی حصار و مناره و از خون آنان برای ساختن گل دیوار بهره می
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توزی بوده بیشتری در روحیۀ دشمن داشته و موجب تشفی خاطر و آرامش حس کین
 شود: طومارها در مورد گرشاسب نمایان می است و این موضوع از روایات

کشد و از خونشان پرست را که از کابل و زابل آورده بود، میهزار بتگرشاسب ده
به روایتی به دستور (. 281-287: 8938، طومار نقالی شاهنامه)سازد حصاری در سیستان می

خوانند. ستی میاند، به خداپرپرستی را که در چین اسیر کردههزار بتگرشاسب چهل
سازند. از قدرت خدا شود و از خونشان دیوار سیستان را میپذیرد، کشته میهر که نمی

بیند شکست رسد که آن را هر دشمن که میهم میای درخشنده از برج سیستان بهستاره
بیند که از در روایتی دیگر گرشاسب جلوِ خانۀ قیصر مناری می(. 227)همان، خورد می

اند کمان را بکشند، ساحته شده است اند و نتوانستهنی که به طمع کتایون آمدهسرکشتگا
 (.838)همان، اند و گِل دیوار جلوِ خانه را از خون آنان تخمیر کرده

 . چكاندن خون در چشم برای درمان بینایی8-8
های دینی خون جگر دیو در درمان نابینایی حاصل از سحر مؤثر بوده است. در متن

گرایان، هریک از شش اندام درونی، شامل تمام یا بخشی از روان آدمی است که دائو
نام دارد و ملقب است به « دود اژدها»یا « 2ینلونگ»شود. شن جگر، نامیده می «8شن»
بنابراین وقتی جگر دیو «. های خود داردکسی که روشنایی در آرواره»یعنی « 9مینگهن»

چکانیدن خون آن در چشمان کاووس و همراهانش،  سپید دارای روشنایی است، طبعاً
این باور که خون (. 89: 8933)کویاجی، شود سبب بینایی دوباره و شفای چشمشان می

ویژه جگر دیو، درمانی برای بینایی چشم است، در طومارها و روایات مربوط به جگر به
 کاووس و اسکندر بازتاب یافته است:
کند. رستم از خون جگر دیو سفید هش را نابینا میدیو سفید با سحر کاووس و سپا

: 8977، لشکرهفت)شود کشد، فوراً چشمشان روشن میهریک را میلی به چشم می

و به روایتی خونابۀ ( 668: 8938، طومار نقالی شاهنامه؛ 85-89تا: ، بینامهرستم کلیات؛ 878،879
 (.56: 8934)میرکاظمی،شوند چکاند، بینا میها میتک چشمجگر دیو سفید را در تک

گیرند و با میل نقره بر خون دل و جگر شمامه را در پیالۀ چینی می اسکندرنامهدر 
شود و دل و جگر را روی آتش کشند، چشمشان روشن میچشم اسکندر و سالاران می
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رسد، بینا کنند. چون دود آن بر چشمشان میاندازند، باقی کوران را دورش جمع میمی
 (.912: 8911، اسکندرنامۀ نقالی)وند شمی

 پاشیدن خون بر سنگ برای رفع جادو .8-8
خون خاصیت خنثا کردن جادو داشته است. در داستان رستم و دیوان مازندران روایتی 

کار دهد خونابۀ دل و رودة دیو برای رفع جادو و شکستن طلسم بههست که نشان می
 رفته است:

کند و طلسمشان را به دل و رودة را با جادو سنگ مینمامۀ جادو سربازان کاووس 
ها بندد. رستم خونابۀ دل و رودة دیو سفید مخلوط با آب را روی سنگدیو سفید می

 (.56: 8934)میرکاظمی،آیند پاشد. سربازها از جلد سنگی درمیمی

 خون دیو به دیوی دیگر . تبدیل شدن هر قطره8-8
های پلید و از خون های تبهکار پدیدهاز خون انسان پنداشتند کهپیشینیان چنین می

آورد و اینکه فریدون ضحاك را های شایسته خصوصاً جوان گل و گیاه سر برمیانسان
اهورامزدا گفت تو نباید او را »جهت است که کشد، بدانکشد و در دماوند به بند مینمی

: 8936)اوشیدری، « هد شداکنون بکشی؛ زیرا زمین پر از مخلوقات مؤذی و مضر خوا

شود، از محل ریختن خونش بر خاك، پر سیاوشان اما وقتی سیاوش کشته می(؛ 849
: 8953)یاحقی، گیرد روید و جان تازه میروید؛ گیاهی که هرچه آن را ببرند، باز میمی

713-734.) 

ای است که در مایهبرآمدن دیو از خون دیو از دیگر باورهای عامیانه و بن
و طوماری از قرن سیزدهم بازتاب یافته است: زال با تیغ جمشیدی  کندرنامۀ نقالیاس

زند که یک ضرب دیگر بزن و کار ما را تمام کن. زند، دیو نعره میبه دوال کمر دیو می
ریزد که جان به مالکان پروردة سیمرغ است، مشت خاکی در دهان دیو میزال که دست

 (.8884 :8917)محجوب، سپارد دوزخ می

گوید حال که مرا کشتی، ضربتی دیگر بزن تا از این درد فارغ گردم. فریدون دیو می
ثانی که هرگز دیو نکشته بود و خبری از حالات دیو نداشت، با تیغ سر دیو را جدا 
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شود همه به آن چکد، دیوی میکند. ناگاه هر قطرة خونی که از دیو به زمین میمی
 (. 616-619: 8911، اسکندرنامۀ نقالی)کنند ... میهیئت و بر فریدون حمله 

گوید کشتی مرا در شباب جوانی، ضربت دیگری بزن تا از قید جان دادن عفریت می
خلاص شوم. اسکندر که شنیده بود دیوان را دو ضربت نباید زد که هر قطرة خون او 

که کاسۀ سر ریزد کند، مشت خاکی بر دهان او میشود و به آدمی جنگ میدیوی می
 (. 539)همان، ترکد عفریت پتیاره می

 . شومیِ ریختن خون زن 8-8

از دیگر باورهای عامیانه شوم دانستن ریختن خون زنان است و از این کار پرهیز داده 
گیرشان شود: وقتی پسر شمس خاوری به دست شده است که مبادا شومی آن دامن

که ماه خاور دختر خود  -ن کودرز را خواهد زشود، شمس خاوری میکودرز کشته می
گویند خون زن شوم است، از شهر بیرونش کن گذارند، میبکشد. وزرا نمی -اوست

  (.31: 8913، نامهمشکین)

 . شومی ریختن خون سگ8-8
پروری و کشاورزی این حیوان محترم دلیل اهمیت و کارایی سگ در جامعۀ دامبه

 نیز از کشتن آنان پرهیز داشته است:شده و پهلوانی چون رستم شمرده می
ها را تواند آنآید چون نمیکنند. رستم به ستوه میهای ایل به رستم حمله میسگ

های خود را از هرچیز بیشتر نشینان سگبکشد؛ زیرا خون سگ شوم است و بادیه
 (.21: 8933)زریری، دوست دارند ... 

  . پرهیز از کشتن پادشاهان8-2

پادشاه ازجمله باورهایی است که در طومارهای نقالی بازتاب یافته  گیری خوندامن
پرهیزانند، حتی اگر پرهیزند و دیگران را نیز از آن میاست و پهلوانان از آن می

ای چون ایرج را گرفته باشند شاهزادگانی مانند سلم و تور باشند که خود جان شاهزاده
ادامه به مواردی از آن اشاره  شاهان باشد. در ای از نژادگونهو یا پهلوانی باشد که به

 شود.می
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گوید: مبادا سر برادر را ببری که بر خواهد گرشیوز را بکشد، پشنگ میافراسیاب می
 (.892: 8913، نامهمشکین)تو سلطنت تباه خواهد شد 

دهند که سر سلم و تور در داستان ایرج و برادران نیز کاوه و قارن به خود اجازه نمی
ها با دیدن سر ایرج خفتان پاره و شیون کردند، اما تیغ بر سلم و را از تن جدا سازند: آن

تور نکشیدند. فریدون با دیدن سر بسیار بگریست. گفت چرا ایشان را نکشتید؟ کاوه 
: 8938، طومار نقالی شاهنامه)های مایند؟ گفت چگونه بر روی ایشان تیغ کشیم که شاهزاده

298.)  

شود ای را بکشد ده سال از عمرش کم میگوید: هرکس شاهزادهستم میزال به ر
  (.26/ 2: 8933)انجوی شیرازی، 

شود که کند. زال برآشفته مینماید، اعتنا نمینرمی دلالت میزال هرچند بهمن را به
فرستد ای ناپاك حرامزاده، آخر کشتن پادشاهان مرا دامنگیر کردی؟ و او را به زندان می

 (.548: 8977، لشکرهفت)

آید که اگرچه طوس پادشاه نبوده، چون نژادش از نقل طومار کهن نیز چنین برمی 
رسیده، گودرز مانع کشتن او شده است. بهرام قصد هلاك طوس را دارد. به فریدون می

گوید تو شریک خون طوس مباش. او را نزد کیخسرو ببر بلکه خسرو را از گودرز می
چه طوس از نسل فریدون است که حقوق بسیاری بر خانوادة ما  خشم فرود آوریم؛

 (.355: 8935، طومار کهن شاهنامه)ایم تیغ بر اولاد جمشید نکشیم دارد، ما سوگند خورده

کند: وقتی تمرتاش خاقان را سبب کشتن پادشاه نکوهش میسام تمرتاش را به
 (.981، )همانگوید پادشاه را نبایستی کشت ... کشد، سام میمی

شود: روزی که گفتم اسفندیار از سخن زال به فرامرز نیز این مطلب دانسته می
آسیب نبیند، پدرت نشنید و روزی که گفتم بهمن را که هنوز شاه نشده است، معدوم 

 (. 142)همان، کنید تو نپذیرفتی 

جویی اگرچه گاه با دانستن شومی و پادافراه کشتن شاه، به دلایلی مانند حس انتقام
گوید فردا خود به میدان زدند: بانوگشسب میخاطر، به این منکر دست میو تشفی

)همان، کنم. بگذار نحوست خونش دامنگیر من شود روم و بهمن را با پیل دوپاره میمی

162.) 
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 . شوم بودن خون اسفندیار و دیگر ایزدان گیاهی8-8
روید. خونش برگ سیاوشان میشود، از سیاوش ایزدی نباتی است که وقتی کشته می

النهرین، افغانستان و درة سند و سایر نقاطی که آب در مایۀ ایزد نباتی در سراسر بینبن
صورت به« گیاه ایزد»خورد و در ایران بازگشت این چشم می آن اهمیتی خاص دارد، به

دیو  -آورد و افراسیاب شود که برکت و نعمت و استقلال میکیخسرو مجسم می
 (.54: 8911)بازرگان، رود از بین می -شکیخ

کند و در روایتی زال به نحوست خون اسفندیار، سیاوش، ایرج و جمشید اشاره می
دانی که نحوست خون اسفندیار زابلیان را به باد خواهد داد، گوید: نمیبه فرامرز می

و خون  طور که خون سیاوش دودمان افراسیاب و خون ایرج دودمان سلم و تورهمان
 (.142: 8935، طومار کهن شاهنامه)جمشید اساس سلطنت ضحاك را به باد داد 

ات را قدم شوی. اگر لابهگوید: نباید در کشتن اسفندیار پیشسیمرغ به رستم می
 (؛835: 8934)میرکاظمی، باید خون شوم ریخته شود نپذیرد، تقدیر آسمان است که می

خون  (؛673: 8977، لشکرهفت) ش عمر نداردسال بیهرکس اسفندیار را بکشد یک
رسد و دودمانت را اسفندیار شوم است و اگر به دستت کشته شود، عمرت به آخر می

گوید با کشتن اسفندیار دیری زال می (.83/ 2: 8933)انجوی شیرازی، دهد هم به باد فنا می
 (.247/ 8)همان، شود گذرد که عمرت تمام مینمی

  گناهربوط به ریختن خون بی. باورهای م8-19

ویژه اگر شاهان و شاهزادگانی گناهان آمده، بهاز مطالبی که در طومارها دربارة کشتن بی
آید: الف. چگونگی ریختن دست میچون سیاوش و ایرج باشند، چند موضوع مهم به

گناه؛ د. ماندن گناه؛ ج. جوشش خون بیگناه؛ ب. رویش گیاه از خون بیخون بی
 گناه بر زمین.ی خون بیسرخ

های آیینی پیش از ورود به بحث باید دانست که بنا بر باور برخی پژوهندگان، رگه
توان در رسمی سراغ گرفت که بین سکاها رایج بوده است؛ داستان سیاوش را می

کردند؛ اما نه گرفتند، یکی را قربانی میکه هر ساله از هر صد دشمن که اسیر میچنان
شستند کردند؛ ابتدا سر قربانی را با مقداری شراب میهارپایان را قربانی میچنانکه چ
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ای از آریاییان )تورانیان( چنین که تیرهبریدند؛ چنانسپس گلویش را روی ظرفی می
بردند و بر روی خنجر آرِس )نماد کردند. سپس ظرف خون را بالای پشتۀ هیزم میمی

بردند، گروهی که خون را بالای پشتۀ هیزم می حالریختند. در همانایزد جنگ( می
سوی آسمان پرتاب ساختند و بهها را از پیکر جدا میدیگر بازو و کتف راست قربانی

جا که ها را همانرفتند و بازو و کتفساختند( و سپس میکردند )نثار خورشید میمی
، فقرة 6: کتاب 8993هرودت،  ، به نقل از72: 8933 )مصطفوی،گذاشتند افتاده بود، بر جای می

32.) 

 گناه. چگونگی ریختن خون بی8-19-1

ها، باز اساس اساطیر و حماسه باره در طومارهای نقالی بریکی از باورهایی که در این
مانده و به باوری عامیانه و عمیق تبدیل شده است، پرهیز از ریختن خون بر زمین 

شود و نباید بر خاك و خ )ش(( ریخته میاست. معمولاً خون در طشت یا مکانی سنگلا
توان دید: سلم و تور، های آن را در داستان ایرج و برادران میزمین نفوذ کند. نمونه

ایرج را بستند. تور سر او را در طشت برید. خون در میان طشت ریخت. نعشش را 
 (.25: 8913، نامهمشکین؛ 83: 8934)عناصری،بیرون انداختند 

، رستم فرمود طشت آوردند و زواره سر لشکرهفتسرخه در طومار نیز رستم و 
 (.222: 8977، لشکرهفت)سرخه را مثل گوسفند جدا کرد 

شود: طوس را نزد کیخسرو بر سفۀ چرمین مطلب دیده میدر مورد توس نیز این
: 8935، طومار کهن شاهنامه)آورند تا خونش بر زمین نریزد ... نشانند. طشت طلا میمی

355.) 

های ازجمله مصادیق بارز این موضوع، داستان کشتن سیاوش است که از جنبه
گوناگون قابل بررسی است. در چگونگی کشتن سیاوش حتی از جانب دشمن کوشش 

باره روایات گوناگون آمده است که سر بر آن است که خونش بر زمین نریزد و در این
گونه که در پی او را بر سر چاهی بریدند تا خون در آن چاه ژرف ریخته شود )همان

زره در شود تا خونش بر زمین نریزد. گرویخواهد آمد( و یا سرش در طشتی بریده می
 میان طشت سر سیاوخش را جدا کرد تا خونش را در طشت زرین نزد افراسیاب برد.

طومار نقالی شاهنامه، )ناگاه گردی برخاسته طوفان شد و روی دنیا تیره و تار گشت ... 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
1:

28
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 1
4t

h 
20

19

http://journals.modares.ac.ir/article-11-30154-fa.html


 و همکار محمد فولادی__________________ی در طومارهای نقالیریزدربارة خون و خون باورهای عامیانه

88 

جهت بوده که خون از جوشش دقت در ریخته نشدن خون بر زمین، بدان (.583 :8938
ای دارد و وجود بیفتد و انتقام گرفته نشود؛ خون در حماسه و اساطیر نقش عمده

رود، مگر آنکه انتقام او گرفته شود، ین فرونمیعقایدی مبنی بر اینکه خون به زم
 (.12-18: 8979)شمیسا، گیری جنگ است ساز شکلزمینه

 گناه. روییدن گیاه از خون بی8-19-2
گناه بجوشد و انتقام صاحبش را بگیرد، گونه که گذشت، از بیم آنکه خون بیهمان

از خون سیاوش از نظر  کوشش بر آن بوده که خون در زمین نفوذ نکند. روییدن گیاه
گناه ستمدیدگان است و فرزندش نرفتن خون بیمعنای از بین نمادگذاری داستانی به

)آیدنلو، کشد کیخسرو نمود عملی این نماد است که کین خون پدر را از کشندگان او می

خون مظلوم مقدس است و این تقدس را طبیعت و اجزای آن، خاك و زمین (. 52: 8919
کشد و برای همین همیشه جوشنده است انند. خون مظلوم را زمین در خود نمیدهم می

 (.866: 8973)فولادی، پیشگان بازستاند تا انتقام مظلوم را از ستم

آمده است: سر سیاوخش را جدا کردند، خونش را در طشت طلایی  لشکرهفتدر 
قطره و به روایتی یک ( 224: 8977، لشکرهفت)و به خاك ریختند. القصه گیاهی سبز شد 

)عناصری، از خونش به زمین چکید، علف سرخی شد که آن را خون سیاوخشان گویند 

8972 :875.) 

ریخته اما خواست خدا گاه بر این بوده که با همۀ دقت، قطرة خونی بر زمین می
 شده است؛، زیراگناه گرفته میآمده و انتقام خون بیاست و از آن گیاه یا درختی برمی

آمده است. گیاه برآمده از خون سیاوش حساب میهای الهی و ایزدان بهاین امر از سنت
 اند: نامیده« درخت»و برخی نیز « پر سیاوشان»، برخی «خون سیاوشان»را برخی منابع 

طومار کهن )از خون سیاوش بر زمین گیاهی رست که خون سیاوشان نام گرفت 

شکند، طبیبان درمانش را با گیاهی تف رستم را می. وقتی برزو ک(533: 8935، شاهنامه
رود، پس از نبردی روید. پهلوانی به توران میدانند که از خون سیاوش در توران میمی

آورد گذرد، گیاه پر سیاوشان را برای درمان رستم میسخت با دریاداران از جیحون می
 (. 77: 8911پور و جباره ناصرو، )حسام
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دردی طبیعت و مظاهر طبیعت با قهرمان نوایی و همون حماسی همهای متاز ویژگی
است و در داستان سیاوش نیز وزیدن باد، برخاستن طوفان، تیرگی هوا و رویش گیاه از 
خون سیاوش از نمودهای این موضوع است: جلاد سر سیاوش را در طشت طلا برید، 

مرتبه هوا تیره و تار شد، کخونش را در چاهی فروریختند که گویی قیامت قیام کرد؛ ی
طوفانی برخاست که تمام افراد از اسب به زیر افتادند و ساعتی بعد که طوفان برطرف 

آوری شد، دیدند از چاهی که خون ریخته شده است درختی رویید که رشد سرسام
 (.2/234، 219/ 8: 8933، )انجوی شیرازیکار در آن واحد انجام شد ... داشت و این

جوش آمد و از خونش گیاهی وش به زمین ریخته شد، خاك زمین بهخون سیا
 (.259/ 2، 894/ 9)همان، نامیدند  پر سیاوشرویید که آن را 

کند که خونش بر آمده است که خود سیاوش سفارش می نامهفردوسیحتی در 
 خواهی و کشتار از طرفین ادامه یابد: گفتزمین نریزد، مبادا جنگ پایان نیابد و کین

طوری سر مرا ببرید که یک چکه هم از خونم زمین نریزد که اگر بریزد، دعوا و جنگ 
قطره خون بر زمین شود. سرش را درون طشتی بریدند؛ ولی یکروی زمین تمام نمی

جوش آمده و از آن گویند خون سیاوش بهشود، میریخت که حالا هروقت جنگ می
کندند از ش رویید که هر برگش را میخون که بر زمین ریخت، گیاه پر سیاوقطره

 (.898/ 9)همان، آمد جایش خون بیرون می
ای خون روی زمین جلاد سیاوش را در بیابانی آورد، خیلی احتیاط کرد که قطره

گناه بر زمین قطره از خون این شاهزادة بیخواست، یکنریزد؛ اما از آنجا که خدا می
 (. 892/ 9، 234/ 2)همان، رویید ها گیاه برگ سیاوش بچکد، پس از سال

کند که خداوندا شاخی از تخم ایرج فریدون نیز شب و روز بر سر قبر ایرج دعا می
 (.91: 8977، لشکرهفت)پیدا کن تا سر آن دو ناپاك را نزد من فرستد 

دلیل ، زال نیز پادافراه کور کردن یکی از مخالفان را بهنامهفردوسیدر حکایتی از 
زال یکی از مخالفانش را با چوب گزی کور  او بر زمین، باید تحمل کند: چکیدن خون

گزی رویید و  نقطه درختکرد. خون چشم مرد به زمین ریخت. بعد از مدتی از همان
که برای چوبۀ تیر مناسب بود. روزی هنگام شکار  هایی راست و کشیده پیدا کردترکه

ای از آن برید و تراشید گز را دید، شاخهزال چوبۀ تیر پیدا نکرد. از قضا همان درخت 
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و در چلۀ کمان گذاشت، مرغی را هدف گرفت؛ اما چوب گز کمانه کرده برگشت و بر 
هوش آمد و تیر را از چشم زال نشست و او را کور کرد. زال بیهوش شد و وقتی به

کۀ گز مکان جوانی را با تریاد آورد که چندین سال پیش در اینچشمش بیرون کشید، به
  (.243/ 2: 8933)انجوی شیرازی، کور کرده بود 

 . جوشش خون8-19-8
گناه بود و در این بخش، جوشش در بخش پیشین رویش گیاه باعث انتقام خون بی

آید جوشش ای که در پی میهای عامیانهگناه است. در روایتگیرندة بیخون نیز انتقام
بار و نزول بلا هنگام وشش سال یکسیخون، ناسزا گفتنِ خون به کشنده، جوشش هر 

 جوشش خون ازجمله باورهایی است که در متون نقالی بازتاب داشته است:
گرسیوز سر شاهزاده را در طشت طلا جدا کرد؛ اما چند قطره از خون گلوی 
سیاوش بر زمین ریخت. طولی نکشید که افراسیاب دید همان چند قطره خون جوشید 

 آمد که تمام صحن چادر را گرفت و طولی نکشید که خون حدی بالاو به و جوشید
نشست کرد و به همان چند قطرة اولی تبدیل شد. افراسیاب از کردة خود نادم شد 

جوش ای به زمین ریخت، به. از خون گلوی سیاوش قطره(263، 261/ 2، 823/ 9)همان، 
جوش آید، تمام رة خون بهگویند اگر بار دیگر این قطآمد و به افراسیاب دشنام داد. می

ای از گوید اگر قطرهوزیر افراسیاب می(. 899/ 9)همان، گیرد دنیا را جنگ و جدال می
قطره خون جوشد؛ اما موقع بریدن سر سیاوش یک خونش به زمین بریزد تا قیامت می

بر زمین ریخت و بدبینی همیشگی ایران و توران نسبت به هم، بر سر خون سیاوش 
آنکه کلامی بگوید پیش آمد، گردن روی طشت سیاوش بی(. 254/ 2)همان، ت بوده اس

طلا نهاد. سرش را بریدند، صبر کردند تا تمام خون در طشت جمع شد. ناگهان پای 
ای بر زمین چکید و این همان خون است که تا قیامت شیده به طشت خورد و قطره

ای از خون ن گفته بودند اگر قطرهمنجما(. 342: 8935، طومار کهن شاهنامه)جوشد. می
بردار از تورانی نخواهد بود جوشد و ایرانی دستسیاوش بر زمین بریزد تا قیامت می

گناه جوشد تا انتقام خون بیقدر میافراسیاب غافل بود که خون سیاوش آن (.537)همان، 
 (.259/ 2: 8933)انجوی شیرازی او گرفته شود 
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بار: افراسیاب بالای چاهی سیاوش را گردن کوشش سال یجوشش خون هر سی
 بار این خون وشش سال یکزد، خونش را در چاه ریخت. عقیده دارند که هر سی

کند و از دیگ سر برود، از دهانۀ آمد، کف میجوش آید و مثل غذایی که بهجوش میبه
شود میموقع بلاهای مختلف به زمین نازل رود. در این چاه با جوش و کف سر می

 (.899/ 9)همان، 

 گناه بر زمین. ماندن سرخی خون بی8-19-8

ای ریخته و رنگ خون : در یک روایت مردمی، رستم خون سهراب را روی تپهسهراب
 او روی تپه باقی مانده است. این تپۀ سرخرنگ که قَلات نام دارد، در مغرب کوه 

 (.862/ 2)همان، سفید ممسنی فارس است قلعه

ر قسمتی از لبۀ خندق روستای دشت رزم، رنگ خاك سرخ است و مردم : دسیاوش
ممسنی معتقدند وقتی افراسیاب سر سیاوش را برید، یک قطره خون او به زمین افتاد و 

سبب جوشش این قطره دهد، بههایی که در محل رخ میرنگ خاك سرخ شد و نزاع
  (.238/ 2)همان، آید جوش میگاه بهخون است که گه

  . قربانی کردن حیوانات برای آمدن باران8-11
)اعم از  قربانی در اصطلاح کلی در علم ادیان، گرفتن زندگی موجود زنده است ةواژ

منظور تقرب به کردن به انسان، حیوان یا نبات( چه از راه کشتن یا سوزاندن یا دفن
   (.28 :8933)مصطفوی، خدایان و جلب نظر آنان 

گذرد از کوهمرة سرخی، دو سال از مرگ سهراب می نامهشسببانوگدر روایتی از 
گوید اگر به درگاه خدا نیایش و شوند. رستم میاندام صاحب فرزند نمیو رستم و گل

قربانی کنیم حتماً فرزندی به ما خواهد بخشید. رستم روانۀ چشمه شاه ابوالخیر شده و 
گاه سروشی برد. همانب میوشو و نیایش تیشتر الوس را به سرچشمۀ آپس از شست

گناه کشتی و خشم خداوند دامانت را گرفته دهد: تو فرزندت را بیآید و ندا میمی
که در اثر نیایش تو باران ببارد، رحمت خداوند تو را در بر گرفته، صاحب است. زمانی

جا شود، اعمال قربانی را بهشوی ... رستم روز بعد هم راهی چشمۀ آب میفرزند می
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کند و شب گریه و زاری میخواهد؛ اما خبری از باران نیست. آنآورد و آمرزش میمی
زودی گوید خداوند تو را آمرزیده است و بهآید و میسروش رحمت به خوابش می

دهد که همۀ مردان تسلیم قدرتش باشند. بامداد تیشتری را به فرزندی به تو می
کن و هنگام ظهر که ورزاوها به سرچشمۀ سرچشمۀ آب ببر. سر و تن بشوی، نیایش 

گیرند آب آمدند، تیشتر را قربانی کن ... پس از قربانی، ابرهای تیره تمام آسمان را فرامی
کنند و نه ماه بعد صاحب دختری زیبا ها باز نیایش میشود. آنو بارش باران آغاز می

بانوگشُی  تر از حد معمول است، نامش راهایش بزرگشوند که چون گوشمی
 (.854-863: 8934زمین و جباره ناصرو، )ریاحیگذارند می

ها تیشتری را قربانی در روایتی دیگر رستم به پیشنهاد سروش در سرچشمۀ آب
جا را سرخ ریزد تا صاحب پسری شود. خون تیشتر همهکند، خونش را در آب میمی
نی پذیرفته شده است. چند ماه شود و این یعنی قرباکند که ناگهان آب چند برابر میمی

  (.36-39: 8933)جباره ناصرو، شود بعد صاحب فرامرز می

  . بلاگردانی8-12
بلاگردانی از دیگر مضامین و باورهای عامیانه است که در طومارهای نقالی بازتاب 

اند و نگارندگان نیز در این بررسیده شاهنامهیافته است. این موضوع را خوارزمی در 
  کنند.در طومارها و روایات شفاهی آن را بررسی میمقاله 

  . دفع بلا با نثار خون شاهان8-12-1

شود و این موضوع بنا بر روایتی، کاووس از گناه نوشدارو ندادن به سهراب پشیمان می
کند که: من بد کردم و به تهمتن نوشدارو ندادم. اگر سهراب زنده بود، او و را بیان می

دادند. من باید به میدان بروم، چون نوذر زاده )جهانگیر( را میاهریمن تهمتن جواب این
شهریار خونم را نثار کنم تا بلکه یزدان بر سایرین رحم آورد و مردم را از ترکتازی 

 (.863: 8975، طومار کهن جهانگیرنامه)افراسیاب برهاند 
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  . دفع بلا با تن شستن در خون8-12-2
پیشگویی پیشگویان بوده است. در مسائل قربانی، مالیدن  شویی در خون برای دفعتن

های انسانی و خون قربانی بر سر و چهرة کسی که مورد نظر است و حتی قربانی
: 8938)آیدنلو، های ملل مختلف دارد ای در اساطیر و آییناستفاده از خون، سنت دیرینه

ریختن خونش رایج و  در مقاطعی از تاری( تمدن بشر، قربانی کردن انسان و (.87
شود ور میکرداری مقدس و آیینی بوده است. ضحاك بنا بر همین اعتقاد در خون غوطه

ها به دست فریدون به پایان خواهد رسید، تا بلکه زندگی خویش را که طبق پیشگویی
 (. 14-73، مقدمه: 8938)آیدنلو، بازیابد 

هلاك خواهد کرد. ضحاك  مامتزیرك منجم گفت اگر فریدون تو را یابد، به عذاب 
با حکیمان و وزیران از بغداد بیرون و به بابل آمدند. فرمود از آدم شهر بابل حوض 

هزار جاندار از چرنده و پرنده و آدمیزاد در میان حوض سر بریدند تا پر ساختند و سه
خون شد. ضحاك برهنه شد و تا به گردن در میان آن خون بنشست و فرمود چهارصد 

  (.243: 8938، طومار نقالی شاهنامه)ر طلسم ساختند که شاید ضحاك زنده بماند ساح

 کردن انسان یا حیوان. دفع بلا با قربانی8-12-8
این باور در داستان ضحاك و گاو برمایه آمده است. ضحاك پس از آگاهی از شیردادن 

د روز است که گاو خواهد دفع بلا کند: گفت چنگاو برمایه به فریدون، با کشتن گاو می
دهد. ضحاك به آید و طفلی را شیر میموضع میشود و بدین ابلقی از گله جدا می

 (. 23 -25: 8977، لشکرهفت)پاره کردند ... همان کوه آمد و فرمود گاو ابلق را به تیغ پاره

هم از ریزی، ریختن خون حیوان سپند است که آنازجمله باورهای مرتبط با خون
شد و ضحاك با خالی نیست. در زمان آبتین گاو حیوان مقدسی محسوب می پادافره

  (.5: 8932)خوارزمی، بود بایست منتظر زوال حکومت میکشتن گاو برماین می

کشد و در خونشان ضحاك برای دفع بلا از خود، چندین هزار جاندار را می
 (.243: 8938، طومار نقالی شاهنامه)نشیند می
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رود، پس کند: وقتی اسفندیار به جنگ رستم میشتن اسب دفع بلا میاسفندیار با ک
شود. زنند، بلند نمیخوابد و هرچه او را میاز پیمودن چند منزل اسب اسفندیار می

/ 8: 8933 )انجوی شیرازی،دهد اسبش را سر ببرند گیرد و دستور میاسفندیار به فال بد می

؛ 862: 8933)جباره ناصرو، زند است، گردن میو به روایتی شتری را که خسبیده  (284

 (.248: 8913، نامهمشکین

کند: وقتی کاووس، طوس را با کردن حیوان دفع بلا میرستم با طعام دادن و قربانی
پوشاند و با میدارد و خلعت مرصع فرستد، رستم بند از او برمیغل و زنجیر به زابل می

کنند و رستم چهل سفند و گاو و شتر قربانی میکند. سر راهش گوعزت وارد زابل می
 (.243 :8935طومار کهن شاهنامه، )کند روز دراویش را اطعام می

کردن در مقدم او: مردم با شروع باران از آمدن خسرو اطلاع  کیخسرو و قربانی
)همان، کردند ... شد، سر راهش قربانی مییافتند و هرجا شتر، گاو یا گوسفندی یافت می

369.) 

وقتی امیرارسلان و غازیان اسلام با چنگ و چنگال  کردن سرکردگان فرنگی:قربانی
آلود به دروازة استانبول پا نهادند، کاردان وزیر و امیران، سرکردگان فرنگی را در خون

 (.34: 8973الممالک، )نقیبرکابش قربانی کردند 

شود: تهمتن ضوع یافت میدربارة تهمتن نیز این مو لشکرهفتدر حکایتی دیگر از 
رسید. حیران شده گفت: این مرد راند، به یکدست حرامزاده نمیهرچند رخش را می

جا به خاك کرده، برویم مبادا که ازو آسیبی خیر نیست. بهتر است او را در اینبهعاقبت
 (.212، 218: 8977، لشکرهفت)رسد ... 

افراسیاب وقتی از قلعۀ متروکی  قربانی کردن زن و فرزند اغریرث در جلوِ اسب:
فرستد که زن و بچۀ اغریرث را گذرد که زاد و رود اغریرث آنجا هستند، مأمور میمی

کنند تا بگریزند ... بیاورند جلوِ اسبش قربانی کنند. مأموران دختر اغریرث را آگاه می
 (.235/ 8: 8933)انجوی شیرازی، 

های دیگر بلاگردانی است که نیز از نمونه دور کردن زال از خانواده و قصد کشتن او
گوید چون فرزندم با موی سپید متولد شد، در طومارها آمده است. سام به منوچهر می

: 8938 طومار نقالی شاهنامه،)اندیشیدم که بدنشان است، فرمودم او را به صحرا انداختند. 

  (.818/ 2: 8933رازی، )انجوی شیدهد زنده به گورش کنند و به روایتی دستور می (979
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 . دفع بلا با انتقال شر به دیگران8-12-8
ها و در طوماری روایتی هست که بر این باور عامیانه اشاره دارد: وقتی رابطۀ کرکس

افتد. کابن میشود، صندوق روی بام قلعه تنصندوقی که کاووس در آن است قطع می
دوقی که از آسمان افتاده بیاورند تا دهد چند مقصر بروند و صنشاه دستور میکابنتن

 (.833: 8935، طومار کهن شاهنامه)اگر خطری در بین باشد دامنگیر آنان شود 

 . نتیجه8
  توانمی نقالی و حماسی متون در دقیق تأمل با که دهدمی نشان مقاله این شواهد

توان را می سیر تحول و دگرگونی این باورها و ردپای هریک یافت و ایتازه هاینکته
و جز آن  لشکرهفتاز اعماق اسطوره تا دگرگونی به باور عامیانه در طومارهایی مانند 

و دیگر آثار حماسی ملی با  شاهنامهروایات  پی گرفت و به نتایج خوبی رسید. مقایسۀ
دهد که مضامین و باورهایی مانند قربانی و برخی کردن انسان روایات طومارها نشان می

های مقدس و تأثیر پادافراه آن بر سرنوشت آدمی، ، کشتن شاهان و انسانو حیوان
شومی خون زن، پاشیدن خون بر سنگ برای رفع جادو، کشتن حیوان مقدس و نزول 

خواری و مالیدن خون بر بدن، شومی خون سگ، حصار ساختن با خون بلا، خون
 یدن گیاه از خون گیری از کشنده، رویدشمن، خون مظلوم و جوشش خون و انتقام

ای است که در طومارهای نقالی و روایات شفاهی گناه و... ازجمله باورهای عامیانهبی
زمینۀ اساطیری دارند و در پیرامون حماسۀ ملی، بازتاب یافته است که برخی پیش

 اند. از اینیافته در باورهای عامیانه بازتاب یافتهطومارهای نقالی به شکل دگرگون
شود که مضامین معلوم میای، مقایسۀ این باورها با متون حماسی و اسطورهجهت با 

روزتر شده و اسطوره، حماسه و باورهای ای و حماسی در طومارهای نقالی بهاسطوره
 جدید درهم آمیخته است.

 هانوشتپی
1. Shen 
2. Lung ye n 
3. Hen ming 
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 منابع

کوشش (. منسوب به منوچهرخان حکیم. به8911)از فرنگ تا هندوستان( ) اسکندرنامه -
 . تهران: سخن.8علیرضا ذکاوتی قراگزلو. چ 

 .636 -675. صص 7. شفرهنگ«. لشکر یا شاهنامۀ نقالانهفت(. »8933افشاری، مهران ) -
شناسی و مباحث جستارهای شاهنامه«. تنی اسفندیارراز رویین(. »8918امیدسالار، محمود ) -

 .94-9موقوفات دکتر محمود افشار. صص  . تهران: بنیادادبی
نامه از )روایات سیاوش، بیژن و منیژه و سامنامه فردوسی. (8933) شیرازی، ابوالقاسم انجوی -

  . تهران: علمی9ج. چ 9 طومار مرشد حسین کاشانی(.
  . تهران: مرکز.3چ  دانشنامۀ مزدیسنا.(. 8936اوشیدری، جهانگیر ) -
(. صص 873)پیاپی  35. ش کتاب ماه ادبیات«. تصحیح شاهنامه بس. »(8938آیدنلو، سجاد ) -

88-28. 
و بازتاب آن در شاهنامه و « روییدن گیاه از انسان»مایه اساطیری بن(. »8919) --------- -

شناسی و فرهنگ شناسی: مردممجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران«. ادب پارسی
 شناسی.. بنیاد ایران8. ج عامه

پیک نور زبان «. بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون حماسی(. »8913) --------- -
 .23 -5. صص 8. ش 8. س و ادبیات فارسی

. صص 1. ش 5. د پژوهشنامۀ ادب حماسی«. آب و افراسیاب(. »8911بازرگان، محمدنوید ) -
97- 53.  

ای حماسی نقالی منطقۀ کوهمره هگردآوری و بررسی روایت(. 8933جباره ناصرو، عظیم ) -
 . شیراز: تخت جمشید.8. چ سرخی

روایتی دیگر از برزونامه )از کوهمرة (. »8911پور، سعید و عظیم جباره ناصرو )حسام -
 .848-33. صص 8/53. پیاپی 2. ش 8. د بوستان ادب«. سرخی(

. ش 8. د بیات عامهفرهنگ و اد«. باور بلاگردانی در شاهنامه(. »8932خوارزمی، حمیدرضا ) -
 .26-8. صص 2

آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر (. »8934) ناصرو زمین، زهرا و عظیم جبارهریاحی -
  .874-865. صص 81ش  پژوهی.ادب«. نامه )از کوهمرة سرخی(از بانوگشسب

واه. ویرایش جلیل دوستخ داستان رستم و سهراب )روایت نقالان(.(. 8933زریری، عباس ) -
 . تهران: توس.8چ 
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 .882-78تهران: قطره. صص

 تهران: فردوس. .2چ  .انواع ادبی(. 8979شمیسا، سیروس ) -
ران: . ته8. ترجمۀ سودابه فضایلی. چ فرهنگ نمادها(. 8973شوالیه، ژان و آلن گربران ) -

  جیحون.
  . تهران: ققنوس.2الدینی. چ رضا سیفکوشش علی (. به8936) نامدار ۀشیروی - 
  . تهران: نیما.8نژاد. چ کوشش جمشید صداقت(. به8975) طومار کهن جهانگیرنامه -
. تهران: دنیای 9نژاد. چ کوشش جمشید صداقت(. به8935) طومار کهن شاهنامۀ فردوسی -

 کتاب.
 نگار.. تهران: به8(. تصحیح سجاد آیدنلو. چ 8938) ار نقالی شاهنامهطوم -
«. جانی سیاوش گلبدن در طومار نقالان شیرین سخنداستان خسته(. »8972عناصری، جابر ) -

 .89و  82. ش سیمرغ
 . تهران: سروش.6. چ اساس طومار نقالان شناخت اساطیر ایران بر(. 8934) --------- -
 . تهران: آگاه.8. ترجمۀ کاظم فیروزمند، چ شاخۀ زرین(. 8919جرج ) فریزر، جیمز -
«. اجتماعی داستان سیاوش -های اخلاقیای بر ویژگیاندیشه(. »8973فولادی، محمد ) -

 .863-826. صص 6. ش8. د های فلسفی کلامیپژوهش
 اتی حسینی.. تهران: مؤسسۀ مطبوع2کوشش محمد فرسایی. چ تا(. به)بی نامهکلیات رستم -
. ترجمۀ جلیل های ایران چین و باستانها و افسانهآیین(. 8933کویاجی، جهانگیر کوورجی ) -

 های جیبی. تهران: شرکت سهامی کتاب2دوستخواه. چ 
کوشش حسن ذوالفقاری. . به6ج. چ 2. ادبیات عامیانۀ ایران(. 8917محجوب، محمدجعفر ) -

 تهران: چشمه.
بیگی. چ الله ترابی و داود فتحعلیکوشش ولیبابا مشکین. بهحسینحاج (.8913) نامهمشکین -

  . تهران: نمایش.2
 . تهران: بامداد.8چ  اسطورة قربانی.(. 8933اصغر )مصطفوی، علی -
داستان گرانمایه از  84من و رستم و گرز و افراسیاب )نقالی (. 8934میرکاظمی، سیدحسین ) -

 ژینه.. گرگان: آ8چ  شاهنامه(.
. تهران: 2. با مقدمه محمدجعفر محجوب. چ امیرارسلان(. 8973الممالک، محمدعلی)نقیب -

 الست فردا.
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های روایتی در افزایش نقش ویژگی(. »8933خو، عاطفه و یدالله جلالی پندری )نیک -
. صص 89. ش5. س فرهنگ و ادبیات عامه«. های نمایشی طومار جامع نقالانظرفیت

888-892. 
. تهران: پژوهشگاه علوم 8کوشش مهران افشاری و مهدی مداینی. چ (. به8977) لشکرهفت -

  انسانی و مطالعات فرهنگی.
 . تهران: دانشگاه تهران.8ۀ هادی هدایتی. چ ترجم. رودتتاری( ه (.8993) هرودت -
وم انسانی دانشکدة ادبیات و عل«. اسطوره در شعر امروز ایران(. »8953یاحقی، محمدجعفر ) -

 .6. ش 82. س دانشگاه فردوسی مشهد
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Abstract  

Blood and bleeding and their related themes have long been rooted in 

human spirit and have had a decisive influence on Iranian and world 

culture. Themes and beliefs such as the sacrifice of human beings and 

animals, the rituals and beliefs that involve it, the killing of the holy 

people and its effect on human destiny, the bloodlust of the bleeding 

woman, blood spilling on the stone for the suppression of magic, the 

death of a sacred animal and those reflected in the history of Siavash, 

Iraj, Sohrab and Esfandiar in Shahnameh and finally the narrative 

petitions and oral narratives about the national epics are reflected and 

rooted in myths and branches in popular beliefs. In this research, using 

stories and other sources, first of all, popular beliefs about blood and 

its contents are examined at narrative plan, then the method of content 

analysis has been used and the desired samples have been compared. 
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